پارک مارک!

اسم من مارکار, اسم اصلی من مارکار.

سوکیازیان.

-ارمنی ای؟

آره دیگه.نمیدونستی؟

-ارمنیا آدمای مقیدین که, چه جوری این کارارو میکنی؟

ما اینجوری در اومدیم. الانم برم کلیسا کمک میکنن منتها تو ارامنه یه بدبختی که هست  "میبخشید من سیگار دستمه" زود چو میفته, میدونی بچه هام 24ساعت بعد میفهمن.

این یعنی قانونشه. چون کمیم, این به اون میگه, اون به اون زود چو میفته.

اینجا گاه گداری میرم باشگاه, همه نگاه میکنن "همین جاست دیگه پشت فرهنگسرا" مثلاً همه میگن خوب بچه هات چه خبر؟ زنگ میزن؟

-بچه هات آمریکان الان؟

بله.

آره دیگه آمریکان, اونجا بدنیا اومدن.

_اون دفعه که گرفتنش چیکارش کردن؟

هیچی. سروان دو سه دفعه گرفته ول کرده.

سروان: گفتیم حتماً واقعاً دیگه نیازمنده که این کارارو میکنه باز دمش گرم که مال مردم رو نمیدزده.

به خدا سرگرد الان از شوخی گذشته میدونم تو پارک که میخوابم...

سروان: البته دزدیدن از صندوق صدقات جرمه, بده, ولی ما یکی رو میبینیم مثل تو سن و سال بالا, بدبخته, دیگه واقعاً نیاز داره...

ولی زیاد میرم به خدا دنبال کار...

سروان: یکی فیلم داره میگیره ها! بگو فیلم نگیره! فیلم نگیر بابا!

نه نمیگیره.

سروان: اگه گرفت چی؟

نه قربان فیلم چیه؟

سروان: الان داره چیکار میکنه؟

نه اون فیلم نمیگیره.

-اون صدا برداره, باید بیاد صدا بگیره.

-آبمیوه آوردی؟

(افسره به اون یکی میگه فیلم نگیره ها؟ نکنه فیلم بگیره؟ اون گفت نه بابا.)

-اون ماشین و خیلی بالا پارک کرده. من برم بگیرم.

نیست که بره بگیره, بسته است همه جا بسته است الان.

-قربونت برم ...

سروان میبخشید.

-قربونت برم, خیلی مخلصیم, قربونت برم ...

میبخشید...

-خوش باشید.
(ببین سرش رو برگردون که پلیس ها دیگه نبینن دارن میرن.)

این دختر بزرگمه؛ ملنا.
ملنا معاون رئیس بنک و آمریکن تو آمریکا.
ملنا متولد 1982، میشه حدود 27..8...30 سالشه یه همچین چیزایی،
درسشو تموم کرده کالج شیناشو رفته.
این دختر کوچیکمه؛ مقدی.
مقدی داستانها داره چون موقعی که بچه به دنیا اومد بعد 15روز 2ماه کور شد فقط سفیدارو داشت خیلی زحمت کشیدم رو این بچه. 

مقدی پلیس البته اف بی آست پلیس بود دوره دید رفته شده اف بی آی، چیزی که من همش ازش بدم میومد سرم اومد.
دختر باهوشیه خیلی زرنگه.
مقدی متولد 1984 اینم میشه فکر کنم 24..5 سال، 26 سالشه.
میریم رو این پسره مارتین؛ به به به... 

مارتین متولد 1987

فوتبال آمریکایی بازی میکنه قدش 2مترو 4سانته، قد بلنده، هیکل داره.
یه ماشینم خریده دنده ای تو آمریکا اصلاً ماشین دنده ای وجود نداره این رفته یدونه پیدا کرده خریده. میگم چرا اینو خریدی؟ میگه واسه اینکه خواهرام نرونن در صورتی که خریده واسه تیکاف دادن. ایرانیه دیگه خون ایرانی داره تو تن, رگاش.
اینم خانومم؛ خانومی که میگفتم ماریا, بچه اصفهان،
خیلی زن خوبیه, خیلی زحمت کشیده واسه بچه هام 

واقعاٌ خدا حفظش کنه.

گاهی بهش زنگ میزنم میگم بوی فرندینا پیدا کردی؟ میگه خاک تو سرت کنن این همه سال منو هنوز نشناختی؟ بچه هام بوی فرند منن.

خیلی وابسته به بچه هاست, سرگرمه با تلوزیون فقط کارش اینه. بیرون نمیره.
زن خوبیه, خدا حفظش کنه واسه بچه هام.
اینجا منم.

اینم خواهرامن.

این اون موقع است که بهت میگم120..125 کیلو وزن داشتم ببین کرک نامرد چیکار کرد با من.

خواهرام از سوئد اومده بودن توریست بردمشون لاس وگاس بگردونمشون، البته طوری ترتیب داده بودیم همزمان من میومدم مرخصی از زندان, اینام اومده بودن توریست.

خواهر بزرگمه؛

خواهر کوچیکمه؛

البته دو سه تا دیگه ام هستن اونا نیومده بودن.

این یکی آره.

الان باز یه دو هفته ای هست این موادو گذاشتم کناردوباره اومدم رو به راه شدم.

اینم دوباره از عکسهای منه که تو آمریکاست با همین دخترم، چه هیکلی داریم اینجا!
این کرک چیزه بدیه!
میگن از 4چیز ساخته میشه: واجبی, اسید, هرویین و از این تاف مافا افکن مفکنا

25درصد واجبی داره, 20درصد هرویین داره, 10درصد اسید داره,  بقیشم آت آشغاله

این همه چیزو نابود میکنه.
مثلاٌ میگن میمیره تو بهشت زهرا نمیشورنشو کرم میندازه و پوستش کنده میشه. 

من خودم رفیق دارم دیدم با چشمای خودم جورابشو در آورده ناخنش با جوراب اومده بیرون

اینا حقیقت میاد.
هی میگفن از مردونگی میندازه ما یه روز رفتیم حموم 40..45دقیقه تلاش کردیم دیدیم واقعاٌ راست میگن خبری نیست از مردونگی, خیلی چیزه بدیه این کرک, واقعاٌ مزخرف. 
ای داد بیداد هی...

من که زندگیمو دادم, اصلاٌ همه چیزمو دادم گرفته از من. 
مثلاٌ وقتی میشینم پاش اصلاٌ حوصله نداارم از اینجا تا 4 بعد از ظهرواسه خودم سیگار تهیه کنم, واقعاٌ آدم شل میشه مخصوصاٌ وقتی خماریم دیگه هیچی دیگه این ششات از اینجا میزنه بیرون خونه زندگی زن بچه همش رفت, همش... 
به خاطر این لامصب تازه من تازه شروع کردم وای به حال اونی که پنج شش ماه شروع کرده اون دیگه کرم افتاده اصلاٌ.

کرک خیلی چیز بدیه, خیلی... 
خیلی نامرده!
قدیم آدمو نفرین میدادن الان میگن الهی که بری کرکی بشی.

کرک زندگیرو از آدم میگیره همه چیزو از آدم میگیره.
خیلی چیزه بدیه !
لعنت بر کرک ! 
 لعنت بر این کرک که اسمش وحشتناک دیگه چه برسه به خودش.

آدم کرکی بشه دزد میشه، ببخشین بی ناموس میشه، هر چی بگی ازش بر میاد.
وقتی پول نداشته باشی بخری باید واسه تهیش بری دیگه هر کاری ازت بر میاد هر کاری بگی ازت بر میاد. 
هر کاری بگی ازت بر میاد واسه این کرک...

با این همه حال قربونت برم من! 
عشق؛ زندگی من اینه. 
عشقه عشق...

زن, بچه,همه چیز دوست دختر, همه چی اینه!
به به به..به... 
آخیش... 
یه دود دیگه بگیریم درسته درست میشه.

تا 10دقیقه پیش موش بودما حالا شدم گرگ!
الان آهن و پاره میکنم، قدرتی که این بدست میده به آدما هیچ چیزی نمیده. 
اتم چیه!

بیا بیا بیا...
آهان بیا!
بیا بالا؛ آهان.
خیلی خوب.

چی بودیم و چی شدیم! 
اومدیم کجا؟ 
اصلاٌ یه روزی به عقلت میرسید که بیای صندوق صدقه؟

"اگه بچه هات بفهمن که دیگه واویلا میگن پدرما رفته دزد شده حالا..."

ساعت 2شد؟ یه قرونم کار نکردیم. ای قربونت برم دولت.

همه جا تاریک.  

ببین دولت جدید چه کاری کرده واسه ماها!

چه کار درستی کرده که همه جا تاریک ما هم راحت داریم کارمونو میکنیم, دو زار پیدا میکنیم.

مآمور نباشه حالا؟

نه.

خوب الحمدالله هیچ کس نبود, یا الله...

ببینیم اینجا چی هست؟

یا شانس و یا اقبال...

بیا بالا.

آهان! بیا بیا..بیا.....بیا...

آهان. خیلی خوب. 

بیا بالا...

آهان. 

ای بر پدرتون لعنت! فکر کردم هزاری. پنجاهی رو سبز رنگ کردن فکر کردم هزاری.

خدا بده برکت بالأخره 550تومان, خدا بده برکت.

ببینیم دیگه چی هست چیزی هست, نیست؟

صدامونم دو رگه شده از ترسمونه.

اه... ای بابا, اینم 20 تومنیه! همش بیستی, بیستی, بابا.

مردم وضعشون خراب شده دیگه پول مول نیست. 

باید وایستم تا دم عید.

این چیه؟ 

این چقدریه؟

ببینیم... آهان!

وایستا وایستا. آهان.

ببینیم تو چقدری؟

خدا بده برکت, 200تومنی!
خدا بده برکت.

بسته دیگه. دیگه نیست اینجا.

گیشارو که میگن همه پولدارن, بدبختن.

ای خدا!

خدا لعنتت کنه! 
آدامس چسبونده, بی پدر مادر هرچی بهش می گی فایده نداره. ای سگ پدر نزن این آدامسارو دیگه...

میزنی ماهم دیگه هیچی, صفر.

چه کارایی که آمریکا نمیکردیم! اومدیم اینجا چیکار میکنیم؟

سرقت میکردیم کالیفرنیا بانک میزدیم. 200,000-300,000 دلار،
ساعت 4بعد از ظهرمیرفتیم لاس وگاس قمار میکردیم 8صبح پول سیگار نداشتیم.

حالا اومدیم اینجا دنبال 2000تومنی و3000تومنی.

یه چیزیم بگم یادتون نره.

پول, مسجد, بانک.

مؤمن, پولدار.

جفتشون بغل همدیگه میان بیرون فرت 2000تومنی و5000تومنی و میریزن این تو.

دمتون گرم!

ای مسجد!

توروخدا, تورو به همین گنبدت, مارو با این قلب پاکمون مارو به یه نوایی برسون که ماهم از این کار دست برداریم والا دیگه خسته شدیم, بلا خسته شدیم.

ببینیم چی هست اینجا؟

خوب!

2تومنی, 5تومنی!

گفتم مسجد, بانک, پول!

بیا.. بیا...بیا...

پول باید آماده باشه, اینجوری.

آ....هان.

خدا پدرتونگه داره.

خدا امواتتو بیامرزه پول انداختی این تو.

یکی دیگه!

بیا بینیم بابا.

اوه...بیا بیا...

5000تومنی!

اوه...!

ای, سولماز!

یادت بخیر سولماز!

چی بگم آخه؟

از تک تک این درختا میدونی چه...

ای بابا گفتنم نمیاد.

واقعاً روزگاری داشتم ظرف 3-4ماه...

خدا لعنتت کنه این کرک لامصب رو که منو به چه روزی انداختی.

پول, قدرت, زور, همه چیز داشتم؛
سولماز یادت بخیر, هی...

سولماز یادت بخیر...

یادته چه روزایی رو داشتیم, چه شبایی؟

غذا میگرفتیم از اینجا, میاوردیم اینجا میخوردیم.

حالا اومدم صندوق صدقه اینجارو میبرم.
ولش کن. ولش کن... 

اون موقعی که از آمریکا دیپرت شدم روسیه, اومدم پول دادم ماٌمورا که دربرم اونجا ویزای ترانزیت بگیرم برم سوئد پیش فک وفامیلم که نشد.

نشد, اومدم ایران.

خلاصه اومدیم ایران و چیزی که من همیشه بهش مسخره میکردم به سرم اومد.

عاشق شدم؛

عاشق کی؟ کسی که شوهر داشت.

مدتها با این بودیم. 

بالاًخره قایمکی...

شوهرش میدونست البته, ولی پدر مادرا نمیدونستن. پدر مادرای جفتمون.

خلاصه...

ما اومدیم ویواشکی فرار کردیم از اینجا چون انقدرهمدیگرو دوست داشتیم که ما فرار کردیم.

رفتیم اروپا .

ارمنستان, روسیه, پاریس. اینور اونور.

یه 3-4ماه.

تا اینکه یه روز زنگ زد مادرش, مادرش قسم ودین و آیه که برگرد ایران.

ماهم شرط وشروط گذاشتیم برگشتیم, مادرش گفت بیا اینجا طلاق بگیر بعد برو.

ما برگشتیم شوهرش از من شکایت کرده بود به عنوان آدم ربایی.

آگاهی عکس مارو داده بودو این ور اون ور...

خلاصه, مارو گرفتن دادگاه انقلاب و این ور اون ور. 

با این کنار اومدیم با اون کنار اومدیم!

خلاصه این از شوهره طلاق گرفت و با ما ازدواج کرد.

ازدواج کرد, دوباره خارج؛

این دفعه رسمی رفتیم, بدون ترس بدون واهمه!

دوتا حلقه گرفتیم اینجا یه نامزدی جزئی انجام دادیم تا بریم اونوربا هم ازدواج کنیم.

خلاصه رفتیم اونجا. تنها چیزی که مشکل ما بود سولماز از من بچه میخواست همیشه,

اون بچه بود ولی من که بچه نبودم, اون عاقل نبود من که عاقل بودم.

گفتم عزیز من؛ من سنم بالاست ما 26-27سال تفاوت سنی داریم تو چه طوری از من بچه میخوای؟من چه طوری میتونم به تو... نمیشه همچین چیزی.

خلاصه...

تا اینکه شوهرش پا درمیونی گذاشت و باهم دوباره ازدواج کردن.

"گفتم شمارو بخیروماهم به سلامت," 

شاید بخاطر همین که من امروز دست به مواد مخدرو این چیزا زدم, دوری سولماز. چون من واقعاً سولمازودوست دارم و همیشه دوست خواهم داشت.

فکر کنم تنها کسی که من؛ من با خیلی از زنها بودم  البته گفتنش صحیح نیست, ولی سولماز یه چیز دیگه ای بود واسه من.

نه به عنوان یک همسر بلکه مثل بچه ی خودم. واقعاً جیگر گوشه من بود سولمازو همیشه خواهد بود!

 چون دوسش دارم و هر موقع از من کمک بخواد امکان نداره من دریغ کنم! 

تا حتی کوه و واسش جابجا میکنم من!

انقدر من اینو میخوامش, انقدر من اینو دوسش دارم, شوهرشم دوست دارم چون شوهرشم یه بچه است حالیش نبود.

اومد بعداً تو زندگی دید ای بابا زندگی یه چیز دیگه است این نیست که خودش بیشتر از یک سال داره با زنش زندگی میکنه, فهمید که بابا اشتباه مال خودشه.

خلاصه اینا با هم دوباره ازدواج کردن و الان دارن با هم زندگی میکنن و منم دارم زندگی میکنم ولی زندگی من با زندگی اونا خیلی فرق میکنه.

اینم از زندگی ما تو پارک خوابیدن!

مفهومش چیه تو پارک؟

خوب خیلی ها هستن تو پارک ها میخوابن.

اکثراً ماها چون معتادیم, چون با مواد سرو کله داریم خوب یه خورده هم خطراتی هست دیگه تو پارک خوابیدن.

مثلاً من چرا شبها نمیخوابم من تو پارک؟ 
خوب دلایلی داره قبلاً بهتون گفتم شاید به خاطر اون کابوسهایی بود که میترسم ولی شب که تو پارک میخوابی, یه روز کفش هاتو میبرن, یه روز پیرهنت رو میبرن.

خوب اصولاً آدم معتاد همیشه پول همراش هست کم و بیش بالأخره واسه ی تهیه مواد که همیشه پول داره اینه که شب خوابی میان میریزن رو سرت.
من خودم وتا حالا دو سه دفعه زدن. یارو اومده مثلاً پیرهنش رو انداخته رو چشمام با مشت و لگد زدنم.

یه روز رفتیم مواد خریدیم, 

"بی ناموس, ببخشید اکثراً قرص میریزن توش"

قرص ریخته بود, اومدیم یه دو سه تا دود گرفتیم گفتیم خوب حالا درست میشیم؛

بلند شدیم دیدیم ای بابا کیفمون نیست ,تو کیفمونم, تمام زندگیمون تو کیف بود,

شناسنامه, کارت ملی, پاس ماس, همه چیز...

مدارک, هر چی که بودو نبود یارو برده بود.

هیچی؛ ماهم اومدیم رفتیم کلانتری شکایت کردیم.

چراغ قوه داشتیم از ساعت 5بعدازظهر من تمام کوچه های اون اطراف و گشتم گفتم یارو,"یه ده بیست هزار تومن پول تو کیفمون بود" خوب حتماً پولهارو بردا شته مدارک کاغذ و انداخته دور.

تمام ظرف های آشغال, کوچه پس کوچه ها, همه رو گشتم. رفت که رفت, نیست شد که نیست شد...

خوب پارک مفهومش اینه!

خوب ماهم بالاخره تو پارک زندگی میکنیم, این زندگی من همینه!

مردم میرن فرش میخرن نو واسه خونشون من میرم کارتون جمع میکنم واسه خودم, کارتون های کلفت که سرما نخورم.

زندگی تو پارک یعنی این دیگه.

خوب سخته؛ خیلی سخته, سرده. مثلاً یکی دو هفته است تمام بدن من سرما خورده عضله هام همه سرما خورده درد میکنه.

بیا..بیا....بیا

بیا بابا, بیا پیش بابا.

بیا ..بیا....بیا

نیفتی؟

دمت گرم. بیا بابا جون.

ای, بیا بابا. بیا پیش بابا.

خدا بده برکت.

ببینیم چی هست؟

گشت مشت نرسه اینجا؟ که یدونه دویستی داره میاد, بزار خودش داره میاد اینو درش بیارم.

چطوری بابایی؟

خوبی؟

امشب با یه گردان اومدما!

اومدیم خیلی پول ببریم!

من تو سیدخندان میخوابم ولی سرده اونجا خیلی سرده.

-همونجاهم برو بگیر بخواب.

اونجا سرده ولی حالا میخوام از امشب بیام اینجا بخوابم. شما مسئول این پارکی؟

-اینجا نمیذاریم, کلانتری میاد اینجا.

خوب من با کلانتری اجازه میگیرم اول.

تو گرفتی اجازه؟

-من که 16سال گرفتم, برو.

خوب 16سال منم 4سال اجازه دارم کارت دارم, کارت شناسایی دارم.

-برو نشون بده.

الان امشب رو اینجا میخوابم تا فردا صبح که الان دیر وقته.

تو خودت خوبی که؟

-الحمدلله.

اهل چیزی هم هستی؟

-نخیر!

خوب الحمدلله.

-شما هستی!

من هستم من از قیافه ام معلومه که هستم.

-خوب برودیگه؛ وای نستا اینجا!

حالا چرا داد میزنی دیگه؟

چقدر بداخلاقی تو.

اومدم ازت سؤال کنم بده بهت احترام گذاشتم؟

-من صبح تا شب کار میکنم تو چیکار میکنی؟

من چیکار میکنم؟ خوب منم کار میکنم.

-برو بینم!

تو تنها که کار نمیکنی؟

دعواهم داری با من؟

ماشالله هم سنم هستیم با منم داری دعوا میکنی؟

من صبح میرم اجازه میگیرم میام دیگه ام ازت سؤال نمیکنم. 

اشتباه کردم اصلاً اومدم ازت سؤال کردم.

من و باش بهت احترام گذاشتم.

-برو بینم, واینستا!

پاشو بزن منو اگه میخوای؟

مارو باش میریم سؤال میکنیم احترام بهش میزاریم.

اصلاً نباید به کسی احترام گذاشت مثل اینکه؟

نمیدونم مردم چرا اینجوری شدن؟

قربون تو رفیق برم من! 

همون بهترین رفیق من تویی فعلاً!

البته توهم رفیق خوبی نیستی ها.

توهم من و نابود میکنی ها!

الان اگه میزنن زخم مون میکنن یه ماه دیگه خوب میشیم تو کاری میکنی دیگه...

ای داد بیداد!

ای بابا، هی...

صندوق هاروکه میبینین همش جک بابا جک.

این ها پول نیست.

 پول هایی در آوردم من.

سرقت هایی کردم از بانک های مختلف آمریکا!

که اصلاً تعریف کنم شاخ در میارین.

یادمه یه روز اسلحه رو گرفتم در برابر دختره بهش گفتم پول هاتو بده!

طفلی دختره از ترسش شاشید جاش.

انقدر دلم واسش سوخت. خوب منم بچه دارم.

چه فایده؟

این قمار لعنتی!

این قمار..قمار....قمار

وای..وای....وای

ساعت 4-5 

100,000-200,000-300,000دلار پول بلند میکردیم میزدیم از بانک میرفتیم طرف لاس وگاس پلیس هم در تعقیب ما.

بالأخره میرفتیم، حالا یه روز دیر میکردیم یه روز قصر در میرفتیم میرفتیم کازینو قمار میکردیم و بدبختی هایی!
چه زندگی داشتیم!
این ها جک.

این هایی که میبینین جک آقا جک!

100تومن, 1000تومن, 2000تومن این ها میشه 2دلار 3دلار پولی نیست اینا.

کوکائین، قتل!

چه قتلی؟

اون بابایی آورد کوکائین داد دست ما "گفت آقا جون این رو آبش میکنی"؟ 

گفتیم آره.

دادیم به رفیقمون سیاه پوسته گفتیم این رو آبش کن.

تا شب آب میکنم.

برد تو دیسکوداد  به صاحب دیسکو.

پول رو گرفت رفت نشست کازینو پول هارو باخت اومدیم پول بگیریم آقا میگه پول نیست.

داداش پول مردم رو بهش بده.

"ندارم، پول ندارم. وایستا یه سرقت مسلحانه کنم بهت بدم".

یعنی چی سرقت...

یارو تیر اندازی کرد.

آمریکاست، همه اسلحه دارن.

خلاصه؛ این بزن اون بزن اسلحه کشیدیم اومدیم زدیم تو چشم زن سیاه پوسته.

زدیم تو چشمه سیاه پوسته و...

خلاصه؛ 

آقا سه نفر اینجا، 2تا کشته 1دونه ام مجروح.

دادگاه, زندان، این ور اون ور مارو بردن.

دادگاه اول تجدید نظر به من دادن 20سال، 22سال داری.

دادگاه دوم زدن 18سال، باز تجدید نظر.

دادگاه سوم به من 14 سال حبس دادن.

قبول کردم.

دادستان فقط میگفت آقا تو مقصری من مدرک ندارم. مقصر اصلی تویی اصلاً!

خلاصه، مارو کردن تو زندان!
آقا چشمات روز بد نبینه روزی که ما رفتیم زندان!
چه زندانی!

اول که لخت میشی لباس هاتو در میاری میشورنت میری تو.

من بدبخت 16 ماه تمام تو انفرادی بودم.

به یارو سیاه پوسته گفتم؛"fuk you! what money?

"i dont have any money."
میخواستم انگلیسی الان بگم, دیگه داشت فارسی یادم میرفت.

ببخشید؛

خلاصه؛ 16 ماه تمام انفرادی نشستم.

روزی نیم ساعت دکمه رو میزد سقف باز میشد آفتاب رو میدیدم ول میکرد.

موقعی که میخواستم ببینم ساعت چنده؟ صبح, ظهر, شب؟

از رو چی میفهمیدم؟

ناهار, شام, صبحانه.

اونم چه ناهاری هر چی آشغال بود, همه رو گرد میکردن مثل کوفته تبریزی میزاشتن تو ماکروویو داغ میکردن میدادن به خورد ما.

آره داداش این تو آمریکا بود.

چه آمریکایی؟ چه زندانی!  

چه کسایی!

مکزیکی، سیاه پوست، هر جور آدم که بگی اونجا هست، هر رقم.

هر کشور72ملت که میگن هند نیست واقعاً آمریکاست. آمریکاست، که میگن کشور 72ملت.

72 ملت که میگن آمریکاست.

با یارو درگیر شدیم.

زیر پیرهنی رو آویزون کرده بودیم به تخت، انفرادی یک ماه.

بابا چرا انفرادی؟

خیلی اذیت شدم. 2سال اول رو خیلی کتک خوردم.

آشپزی میکردم تو زندان.

خوب بود، وضعم خوب بود بد نبود.

همه من رو دوست داشتن، چون آدم ساکتی بودم، راحت کار میکردم.

خلاصه 12سال  و 8ماه نشستیم.

یه روز مارو خوندن گفتم: اِ... عفو دادن به ما؟ چی شده؟

اومدیم؛ گفت آقا شما زندان امیگریشن دوباره دادگاه!

یعنی چی دادگاه؟

باز این لعنتی جرج بوش اومدو قانون اساسی عوض شد.

مارو اومدن دیپرت کردن!

ماهم قرار بود 13سال بشینیم 2سال پروبیشن بیایم بیرون طبق معمول.

آمریکا قانون اساسی رو که عوض کرد ما دیپرت شدیم.

کجا؟

لس آنجلس، مسکو مسکو، تهران.

اقیانوس آرام رو میومد هواپیما 8ساعت تمام رو آب داره میاد.

"به یارو میگم آقا دستبند رو باز کن من که دیگه نمیپرم تو آب"!

"تواقیانوس که نمیپرم!"

همش کوسه نهنگه!

"نه! باید بسته باشی".

یعنی چی میخوام برم دست شویی.
یه دستم رو باز میکرد میبست به خودش میومد بیرون در وایمیستاد من تو.

بابا من میخوام بشینم، اونم مینشست، بیرون مینشست.

واقعاً مردم صداشون در اومده بود.

گفتم بابا بازش کن دیگه نمیپرم که تو آب!

خلاصه؛ مارو دادن مسکو، مسکو اومدیم 100دلار دادیم به پلیس گفتیم بابا یه ویزای ترانزیت به ما بده 2ساعت بریم تو شهر، میخواستم از اونجا در برم، برم سوئد پیش فک و فامیلام، پیش مادرم، خواهرام، برادرام.

خلاصه؛ باز نکرد.

این شد جریان ما که مارو دیپرت کردن لس آنجلس، مسکو مسکو، تهران.

اومدیم تهرانمون!

به به چه تهرانی!

دفعه اول؛ برادر خوش آمدی.

بعد از دهنم پرید گفتم داداش خیلی ممنونم.

"داداش نداریم اینجا! اینجا همه برادرن".

خوب من یادم رفته. من 32ساله ایران نبودم اصلاً بابا.

خلاصه دادنمون اوین.

اذیت کردن منو.

خلاصه؛ 3ماه تمام واقعاً منو اذیت کردن.

ولی باز با این همه حال قربون پلیس های خود مملکتم برم من.

واقعاً هیچ جا ایران نمیشه.

نه بگین چون تو ایرانم دارم این حرف رو میزنم نه!

هیچ جای دنیا ایران نمیشه و هیچ جای ایران خونه ی آدم نمیشه، حقیقت میگم واقعاً ایران جای خوبیه.

قدر ایران رو بدونین، قدر مأمورامون رو بدونین.

ببخشین دهنم خشک شد.

مرگ!

کلمه ای اصلاً وحشتناک!

میترسم!

از مرگ میترسم.

شوخی ام ندارم.

شایدم بخاطر همینه که شبها نمیخوابم همش راه میرم.

میترسم بخوابم.

فکر میکنم به خاطرهمین قتل هایی که انجام دادم رو به کرک آوردم.

شب ها نمیتونم بخوابم، وحشت دارم، عین کابوس میان تو خوابم.

زندگی رو دوست دارم، عاشق زندگیم.

ولی نه این زندگی!

نه اینکه کیفمو بندازم رو دوشم کارتون زیر بغلم هی راه برم، این سر اون سر، اینور اونور...

ای سولماز؛ خدا لعنتت کنه!

روزی که قطع رابطه کردیم من رو به کرک آوردم.

نمیدونم اونه باعث اش یا باعث اش اینه که کرک رو میکشم اون قتل ها یا اون تو خون قلت میزدی؛ به خاطر اوناست که اونارو فراموش کنم، نمیدونم.

ولی از خدا روزی ده مرتبه آرزوی مرگ میکنم، چون دیگه واقعاً خسته شدم، دیگه طاقت ندارم، دیگه اون کشش رو ندارم.

54 سالمه.

سن بالاست، من فردا بشم 60 ساله چیکار میخوام میکنم؟

اینارو میبینی! 

بابا 70-80 سال! 

بستتونه دیگه!

ورزش میکنن زیاد زنده باشن.

خوشا به حالتون.

خانوما آقایون، من که دیگه خسته شدم. تموم شب رو کار کردم همتونم میدونین حرفه ام چیه.

اگه اجازه بدین واقعاً خسته ام من یخورده بخوابم.

قربون همتون برم!

میبخشین منو!

خیلی خسته ام!

به به.. به به... ورزشکارا!

-"سیگارتو بنداز زمین بیا ورزش کن!

چشم چشم، حتماً حتماً.

اجازه بدید از وسط شماها رد بشم.

خانوما مقدمن.

با اجازه همتون...

 "عشقی تو زندگیمه

لرزون مثل نسیمه

دل در امیدو بیمه

اما خدا کریمه

تو هر شهرو ولایت

پیچیده این حکایت

میدونن عاشقم من

میخوامش بی نهایت

کوه و دشت و بیابون

دریا و باد و بارون

همه دنیا میدونن

دوسش دارم فراوون..."
